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  مقاله پژوهشي

  ) ژرار ژنتةبراساس نظري(الصفا و اسرارالتوحيصفوة مضامينبينامتني  ةرابط
  1 خدابخش اسداللهي
  2 ثريا كريمي

  چكيده
 بينامتنيت، هر متن را با متون پيش از خود مرتبط دانـسته و در               ة عرص ةژرار ژنت از محققان برجست    

از آنجـا كـه در طـول ادوار         . اسـت متن خود مطرح كرده     متن را با پيش     هر بيش  ةمتنيت، رابط    بيش ةنظري
هاي عرفـاني     است و ساختار تذكره   توجه بوده ابه قابل هاي مش   ا ديدگاه مشرب ب   عرفاني، بحث عارفان هم   

تـدوين   هـا و گفتـار عارفـان خاصـي     الصفا و اسرارالتوحيد نيز بر مبناي كرامات، انديشهصفوة همچون
 برآن است كـه كرامـات و آرا و          ،است؛ اين پژوهش با هدف روشنگري زواياي عرفاني قرن هشتم         شده

چـون ابوسـعيد ابـوالخير از     ها و كرامات عارفـاني هـم   الدين اردبيلي را با ديدگاه   هاي شيخ صفي    انديشه
الـصفا را در اسـتقبال از   صـفوة گيـري بينـامتني     كه ايـن پـژوهش جهـت        چنان.  ژنت بسنجد  ةمنظر نظري 

  صفوةالصفا با اسرارالتوحيد از حيث كراماتي      كند؛ تشابه مضامين    هاي ابوسعيد ابوالخير هويدا مي      انديشه
هـا و همچنـين مفـاهيم         الارض، فراست، مسائل مربوط به مرگ، نجات مردم و هماننـد آن             همچون طي 

ينامتني بين اين دو اثـر   بةاخلاقي و تربيتي متصوفه، نظير تربيت نفس، رفع حجاب و مسائل ديگر، رابط            
  .كند ميرا تأييد

  :واژگان كليدي
  .الدين اردبيلي، بينامتنيت، ژنت صفي صفوةالصفا، اسرارالتوحيد، ابوسعيد ابوالخير، شيخ 
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  پيشگفتار -1

 متون عرفـاني در شـمار       شود؛   آثار ادبي و هنري محسوب مي      ةبينامتنيت رويكرد مدرني براي مطالع    
 عارفان  ةهاي مربوط به سير     تذكره. ها درخور توجه است     كه قابليت بررسي بينامتني آن     دارندآثاري قرار 

ايـن  . اسـت هـا شـده     هـا در طـول قـرن         جذابيت آن  اي است كه ماية     ژهو صوفيان داراي خصوصيات وي    
-هاي صـفوة  اند، نمودارتر است؛ از جمله كتاب حال عارفاني كه بيشتر مردمي بوده    خصوصيات در شرح  

-توان در اين زمينـه نـام        فيف را مي  خ   ابن ةالعارفين و سير    المرشديه، مناقب   الصفا، اسرارالتوحيد، فردوس  

ها، از حيث شناخت شخصيت عارف خاصي، جايگاه والايـي دارد؛ بـه عنـوان                 ين كتاب هريك از ا  . برد
هـا از     اسـت و معـرف آن     شـده العارفين نقل   ها در مناقب  آن مولوي و شمس و بستگان       مةنا  مثال، زندگي 

: هـا عبـارت اسـت از        خصوصيات اين نوع كتاب   . شناسي شخصي است    لحاظ جايگاه اجتماعي و روان    
بـودن و اشـتمال واژگـان و        ردادن عواطـف و احـساسات؛ سـاده       ليل مورد خطاب قرا   جذاب بودن به د   

تعبيرات عاميانه؛ تلطيف عقايد و مراسم ديني و تأويل و بيان عرفاني قرآن و حديث؛ دربرداشـتن مـواد                   
فراواني از تاريخ اجتماعي، به اين دليل كه مريدان اين عارفان و صوفيان در بيـشتر مـوارد از طبقـات و        

است؛ اهميـت   كار آنان در اين آثار منعكس شده   شار متوسط جامعه بوده و مسائل مربوط به زندگي و         اق
تحـول فارسـي را      مهمـي از     ةاست؛ چون هركدام مرحل   شناسي مطرح   حاظ تاريخ زبان و سبك    ها از ل    آن

  . )51: 1374ذكاوتي قراگزلو، (كنند  ميبعد از اسلام روشن

  لهأ بيان مس-1-1

الدين اردبيلي است كـه از حيـث        يك منبع اصيل در شناخت زواياي زندگي شيخ صفي        الصفا  صفوة
هـا در قـرن هـشتم         عرفان، تاريخ، فرهنگ، آداب و رسوم، مسائل اخلاقي، اجتماعي، سياسي و مانند آن            

ول تشريح كرامات ة ا عرفاني، در وهلةبزاز از نگارش اين تذكر از آنجا كه هدف ابن. حايز اهميت است 
توان اطلاعات وافـري      است، مي د او، شيخ زاهد و مريدان او بوده        مرش  دوم، ةالدين و در وهل     صفيشيخ  

 پيش از خـودش،     ة عرفاي اين دوره و تغيير و تحول آن را نسبت به دور            ةاز عرفان قرن هشتم و انديش     
يـر  سـنجش و قيـاس بـا انديـشه و كرامـات عرفـايي نظ             كرامات و آراي شيخ صفي قابل     . ديدوضوح  به

تـرين    گفت كه  اين اثـر، از برجـسته        توان  جرأت مي در مورد اسرارالتوحيد نيز به    . ستابوسعيد ابوالخير ا  
ث رود كـه از حي ـ      ميشماراريخ اجتماعي اين سرزمين به    ترين اسناد ت    منابع تاريخ تصوف ايران و از مهم      
  ). صد و شصت و سه: 1366ميهني، (توجه است اطلاعات تاريخي و اجتماعي قابل
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ها  و آداب و رسـوم حـاكم           شود، سيري در كرامات و انديشه       مي اين پژوهش بدان پرداخته    آنچه در 
مبنـاي ايـن    . چـون ابوسـعيد ابـوالخير اسـت         بر صفوةالصفا در مقايسه با آثار عارفان مردمي ديگر، هـم          

 در نيمـة دوم قـرن       كه  با توجه به اين   .  بينامتني است  ةسنجي نيز كتاب اسرارالتوحيد مطابق رابط       مشابهت
ف خراسان ترين عارف آذربايجان، تصو سوم، از طريق شيخ ابواسحق ابراهيم بن يحيي جويناني، قديمي

كه در قرن پنجم نيز ابونصر شرواني، از شـاگردان و مريـدان ابوسـعيد                 است؛ چنان يافتهبه آذربايجان راه  
موحـد،  (اسـت   ن و آذربايجان بوده   نجا به ارا   انتقال مشرب ميهنه به منطقة شروان و از آ         ةابوالخير، واسط 

شـود كـه احـوال و         مـي الـصفا روشـن     ندان ابوسعيد در صفوة   همچنين از حكايت تخليل د    ). 20: 1381
است چنانكه شـيخ زاهـد در       يخ زاهد و شيخ صفي و مريدان بوده       كرامات ابوسعيد، از منابع مطالعاتي ش     

محمد صديقان كـه از     ... «: كند  مي سنت، بيان   را استعمال  گيري محمد صديقان به ابوسعيد آن       برابر خرده 
هـا   ا دندانكردند كه وي ر االله عليه، روايت  ابوسعيد رحمةجملة كاركردگان بود، روزي شنيد كه از شيخ    

چـون دنـدانت    ! شيخ: گفتند. چون طعام خوردي خلال در دهان بگردانيدي      . بوددر دهان مبارك نمانده   
ون بشنيد، بـر    محمد صديقان چ  . كنم  متابعت سنت مي  : ي؟ شيخ ابوسعيد فرمود   كن  نيست، خلال چرا مي   
جا به خـدمت شـيخ زاهـد،        بود؟ و از آن   به اين مقدار سنت بازمانده    : گفتكرد و   شيخ ابوسعيد اعتراض  

! كرد به نور ولايت بدانست؛ فرمود كه محمد صديقان        شيخ زاهد حالي كه به وي نظر      . آمدقدس روحه،   
چه بزرگان كنند، بر جاده و منهج سنت نبـوي باشـد؛            كني؟ هر   ر بزرگان اعتراض مي   به گور، ب  بالا  ! آري

خـود  ) 215: 1376ابـن بـزاز،     (» كـن چيزي برسي، بر سنت آن بزرگـان عمـل        اگر تو نيز خواهي كه به       
) 114: 1366ميهنـي،   . (كنـد   ميبوصالح، آن را استعمال سنت تعريف     ابوسعيد نيز در برابر اعتراض پيره ا      

انـد،  كـشيده تصويراي را بـه   گي عارفان برجـسته   همچنين به اين دليل كه هر دو اثر عرفاني، زواياي زند          
مبناي هـر دو اثـر عرفـاني اقـوال و           . توجهي را دربردارد  اثر، از لحاظ بينامتني نكات قابل     مقايسه آن دو    

ساس منطق روايـت،  كه بر ااست ) الدين  صفي ابوسعيد ابوالخير و شيخ( احوال و كرامات پيران تصوف
 و مـردم ثقـه گـردآوري و         در صفوةالصفا و اسرارالتوحيد، مطالب كتاب از قول شـاهدان         . استشدهبيان

 همچنـين نگـارش هـر دو اثـر،          ؛رسـد   است و چه بسا در برخي موارد به چهار راوي نيز مي           شدهتأليف
 فرزند و جانشين شـيخ      ةا به توصي  است؛ چنانكه صفوةالصف  ها صورت گرفته  رزندان و احفاد آن   توسط ف 

اسرارالتوحيد نيز  ). 16: 1376بزاز،  ابن(است  شدهآوريبزاز جمع لدين توسط ابن  صفي، يعني شيخ صدرا   
گردآوردة محمد بن منور بن ابي سعد بن ابي طاهر بن ابـي سـعيد از احفـاد ابوسـعيد ابـوالخير اسـت                        

مـشرب بـا      مطول ادوار عرفاني، بحث عارفان ه ـ      از آنجا كه در      ).صد و شصت و چهار    : 1366ميهني،  (
است، در اين پژوهش از منظـر نظريـة ژرار ژنـت بـه بررسـي دو اثـر          توجه بوده هاي مشابه قابل    ديدگاه

الصفا را در استقبال از     گيري بينامتني صفوة    شود كه جهت    ميالصفا و اسرارالتوحيد پرداخته   وةعرفاني صف 
براي اثبات اين مدعا، ذكر شواهدي از اين آثار، ضروري به           . كند  يدا مي  هو  ابوسعيد ابوالخير  هاي  انديشه
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شـده  هـاي يكـسان، برجـسته       ايات و انديشه  اي از حك    رسد به همين دليل در اين پژوهش نمونه         نظر مي 
  . شودوابط بينامتني بين دو اثر نماياناست؛ تا ر

   ضرورت و هدف پژوهش-1-2

الدين اردبيلـي بـه عنـوان عـارف قـرن             و ابعاد عرفان شيخ صفي    كه تعليمات عرفاني      با توجه به اين   
 است، اين پژوهش براي روشنگري بيشتر زواياي عرفاني       گونه كه بايد و شايد، پژوهش نشده       هشتم، آن 

هـاي   دادنِ مشرب واحد در عرفانِ اهل سلوك و ساختار مشابه تذكرهو تعليمي اين دوره، با هدف نشان    
  .استشدهالصفا و اسرارالتوحيد نگارشعرفانيِ صفوةعرفاني از جمله دو متن 

   پيشينة پژوهش-1-3

د تحقيـق دربـارة     تنهـا بـه چن ـ    . استنگرفتهارة موضوع اين مقاله صورت    تاكنون تحقيق مستقلي درب   
اخلاق فـردي و اجتمـاعي در   «اي با عنوان  مهين پناهي و ثريا كريمي در مقاله    . شود  مي الصفا اكتفا   صفوة
واسـطة  اند كه وي بـه     ين اردبيلي پرداخته  الد  اي از اخلاق عرفاني شيخ صفي       به پاره ) 1390(» االصف  صفوة

آذر . ها، توانست قلمروهاي وسيعي از ممالك اسـلامي و غيراسـلامي را تحـت نفـوذ خـود درآورد                    آن
 پـانزده   ضمن معرفـي  ) 1395(» الصفا  بازشناخت نادره زنان در صفوة    «اكبرزاده و زهرا اختياري در مقالة       

  . اند كردهايگاه زن را در دورة مربوط بررسيزن ناشناخته، نقش و ج

   مباني نظري پژوهش-2

   بينامتنيت  -2-1
ترين سطح، هر رابطة بين دو گفتـار          هر گفتاري همواره با گفتارهاي ديگر مرتبط است و در ابتدايي          

براي اشارت بـه رابطـة هـر گفتـار بـا            ميخائيل باختين   . و تمامي اين روابط در مجموع، بينامتني هستند       
تين، كند؛ ژوليا كريستوا نيز در شرح آثـار بـاخ           ميگويي استفاده وگفتارهاي ديگر از اصطلاح منطق گفت     

پس از كريستوا، پژوهشگراني چـون رولان  ). 101: 1396تودوروف، (گيرد  ميكار بينامتني را به    اصطلاح
. دادنـد اي را در حـوزة بينامتنيـت انجـام          هحقيقـات گـسترد   بارت، ريفاتر، ژني، ژرار ژنت و ديگـران، ت        

كريستوا و بارت جزء نسل اول بينامتنيـت، ريفـاتر و ژنـي جـزء نـسل دوم بينامتنيـت و ژنـت واضـع                         
بر اين اساس   ). 17: 1395آذر،  (كند    مياي از ترامتنيت محسوب     را زيرشاخه ترامتنيت است كه بينامتنيت     

متنيـت    بينامتنيت، پيرامتنيت، فرامتنيت، سرمتنيت و بيش     : استكردها مطرح ژنت پنج نوع رابطة ترامتني ر     
 غيرصريح شده، اعلام و صريح: كند  ميتقسيم دسته سه به را بينامتنيت ژنت). 433: 1390نامور مطلق،   (
 از نـوع  اين در است، ديگر متن در متن يك آشكار حضور بيانگر صريح بينامتنيت ضمني؛ شده،پنهان و

 مؤلف قول،نقل با بلكه. كندپنهان را اول متن يعني خود متن مرجع قصدندارد دوم متن مؤلف متنيتبينا
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 كـرد مـشاهده  متن آن در را ديگر متن يك حضور توان  مي كه صورتي به كند  مي متمايز را متن دوم متن
 بينامتنيـت . كـرد تقـسيم  ارجـاع  بـدون  قـول نقـل  يا و ارجاع با قولنقل دستة دو به توان  مي را قول نقل

 هـاي   ضرورت دليل به كاري  پنهان اين است، ديگر متن يك در متن يك پنهان حضور بيانگر غيرصريح،
 غيرصـريح  بينامتنيـت  انواع ترين  مهم از يكي هنري -ادبي سرقت. دارد ادبي فرا دلايل بلكه نيست ادبي
 دليل همين به است مرجع ةارائ و كرذ و اجازه بدون ديگر متني از استفاده سرقت نوع اين. شود  ميتلقي
 مؤلـف  ضـمني  بينامتنيـت ) 88: 1386 نـامورمطلق،  (است پيگيري و تعقيب قابل حقوقي مراجع توسط
 تـوان   مـي  ها  نشانه اين با كه برد  كارميبه هايي  نشانه دليل همين به ندارد خود بينامتنيت كاري  پنهان قصد

 و شود  نميانجام صريح صورت به كار اين اما شناخت را آن مرجع حتي و دادتشخيص را خود بينامتن
 بينامتنيـت  هماننـد  نـه  بينامتنيـت  نـوع  اين در پس شود  ميبسنده ضمني صورت به ادبي دلايل به بيشتر
 در بلكـه  دارد كـاري   پنهان در سعي غيرصريح بينامتنيت همانند نه و كندمي اعلام را خود مرجع صريح

 ترين  مهم. شوند  مي بينامتن متوجه دارندآگاهي اول متن به نسبت كه خاصي مخاطبان بينامتنيت، نوع اين
 شـد بيـان  كه طورهمان پس) 89: همان (است . . . و تلميحات و اشارات و كنايات بينامتن، اين اشكال

كـه معمـولاً    (هـا     ها، بازگفت   قول  بينامتنيت، كاربرد آگاهانة متني در متن ديگر است؛ از ديدگاه ژنت نقل           
دسـته  . ارنـد آميز، نقل به معنا در اين دسته جاي د ، سرقت ادبي، اشارات كنايه)گيرد  ميل گيومه قرار  اخد

- متن ادبي در پيكـر كتـاب بـا ويژگـي      دهندة متن، پيرامتنيت است كه شكل ارائة      دوم از مناسبات تعالي   

 را بـه مـتن ديگـر        دستة سوم مناسبات تفسيري و تأويلي با عنوان فرامتنيت است كه متني           . هايش است 
زون متن است   دستة چهارم سرمتنيت يا ف    . سازد  ميع يا بدون ذكر اين عنوان، وابسته      خواه به عنوان مرج   

-ي خاص شناختن ژانرهاي ادبـي مربـوط  گرفتن متن در كليتي از متون و به معناكه به معناي كلي جاي  

) متنپس(با متني متقدم    ) متنپيش(أخر  تدهندة متن، رابطة متني م     دستة پنجم از مناسبات تعالي    . ودش  مي
مـتن    قول نيست بلكه به گونـة تكـرار پـس         ع تفسيري و تأويلي، بازگفت و نقل      است اين مناسبت از نو    

و متن ادبي يا هنري را      متنيت همانند بينامتنيت رابطة بين د       بيش). 321-320: 1، ج 1389احمدي،(است  
متنيـت    ر بينامتنيت براساس هم حضوري بوده ولي در بـيش         كند با اين تفاوت كه اين رابطه د       ميبررسي

متن بـر   بخشي كلي يك    متنيت تأثير كلي و الهام       در بيش  است؛ پس راساس برگرفتگي و اشتقاق بناشده    ب
شـايان ذكـر اسـت كـه در هـر حـضوري، تـأثير و              . گيرد نه حـضور آن      ميمتن ديگر مورد بررسي قرار    

شـد نـوع   طور كه ذكرهمان). 95-94: 1386، نامور مطلق(ارد ددهمچنين در هر تأثيري نيز حضور وجو 
متنيـت   متن خود دارد رابطة برگرفتگي است كه طبيعت و ويژگي بـيش     متني با پيش    اي كه هر بيش     رابطه

شـود    مـي مندانه است كه موجب     هدفمند و نيت  برگرفتگي يا اشتقاق رابطة     «. كند  را مشخص و معين مي    
تقليدي : تقسيم است رگرفتگي خود به دو دستة كلي قابل      رابطة ب . بگيردلن شك مت  متن براساس پيش    بيش

توانـد براسـاس رابطـة        متنيـت مـي     پس بيش ) 146: 1391همان،(» )تراگونگي(و تغييري   ) همانگونگي(
كدام از اين دو دسته نيز       رابطة تراگونگي استوار شود و هر      متن يا براساس    متن از پيش    گونگي بيش همان
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) زبرمتنـي (متنـي   گونه متون اين است كه معناي آثار بيش   اين نكته مهم در  . محدودتري دارد دي  بن  تقسيم
-ده يا به جهت التقاط از آن تقليد     كرمتني است كه زبرمتن آن را دگرگون      وابسته به دانش خواننده از زير     

از ) زبرمتنـي (متنـي     هاي بيش   اي است كه جايگشت     بخش عمدة پژوهش ژنت معطوف به شيوه      . كند  مي
پيرايـي، حـذف،    -توانند توسط فرايندهاي خود      متون مي  .شوند  ميخاصي ساخته ) زيرمتن(هاي    متن  پيش
 شايان ذكـر اسـت كـه در مطالعـة تـأثرّ              )156: 1380آلن،  (د  نشوها دگرگون يل، تشديد و نظاير اين    تقل

آيد   د نيز سخن به ميان مي     ليشود، از تق    ميكه دگرگوني و تغيير مطرح      ، زماني صفوةالصفا از اسرارالتوحيد  
نتيجه، در روابط بينامتني صفوةالصفا با اسرارالتوحيد  در؛عكس، در هر تقليدي، تغيير نيز وجود دارد و بر 

بـه همـين   . دشـون  مـي  است و در ارتبـاط با هم معنـي      بيگونگي و تقليد نس   دگرگونگي يا تغيير و همان    
 بلكه از ايـن  ؛گونگي يا تقليـدي صرف است رابطة همـانكرد كه رابطة ميان دو اثر   توان ادعا   دليـل، نمي 

  .تاسشدهدو روش به موازات هم استفاده

   با اسرارالتوحيد براساس ديدگاه ژنتصفوةالصفامضامين هاي  همساني بحث و بررسي -3

شد بخشي از مفاهيم مناقب متصوفه و عرفا از جمله كرامات و مبـاني اخلاقـي و                 طور كه ذكر  همان
از آنجا كه در رويكرد بينامتنيت هـيچ متنـي بـه            . بازيابي است  در متون عرفاني پيش از خود قابل       تربيتي

ها  ها و تأثيرپذيري اي از اين همساني شود، نمونه نميبدون ارتباط با متون ديگر مطالعه    صورت مستقل و    
 بـا  متني صفوةالـصفا شـود و بـا ايـن شـيوه رابطـة بينـا         مـي  محتواي هر دو اثر عرفاني نمايـان       با مقايسه 

  .گيرد مياسرارالتوحيد مورد سنجش قرار

   كرامات -3-1

  الارض  طي

الارض در    طـي . اسـت » الارض  طي«با اسرارالتوحيد در مبحث      متني صفوةالصفا   از جمله رابطة بيش   
برداشتن و رفتن،   ت و در اصطلاح صوفيان به جاي گام       لغت به معناي قطع مسافت و نورديدن زمين اس        

دهخـدا،  (شـود     مـي ولاني در زماني بسيار اندك اطلاق     يچيدن زمين در زير پاي آدمي و طي مسافت ط         پ
نماياني كه ادعاي     به صوفي ) الدين اردبيلي   مرشد شيخ صفي  (شيخ زاهد گيلاني    ). الارض  ذيل طي : 1377

ويش هـستم و    من مرد در  : استكردن درخت را داشتند، گفته    جا  ساندن ميوه در غير فصل و جابه      رثمربه
كـنم؛ همچنـين      مـي رامات اسرار و مقامات ابرار دعـوت      دعويِ چنين اموري ندارم؛ بلكه به راه حق و ك         

سماع، سجاده بر آب افكنـدن و       زدن در هوا به هنگام      راماتي همچون پريدن در هوا و چرخ      اي كه ك    عده
انجـام ايـن    ابل شيخ زاهـد از      كردند، در مق    گزاردن و آوردن خربزة تازه در فصل زمستان را ادعامي         نماز

نيافتن كرده و مجال  كرامات شيطاني و اعمال ديو معرفي     شيخ زاهد نيز اين كارها را       . شدند  ميامور عاجز 



 7/  ) ژرار ژنتةبراساس نظري( الصفا و اسرارالتوحيدصفوةمضامين  بينامتني ةابط ر

). 196-195: 1376بـزاز،   ابـن (است  ها در محضر شيخ دانسته    يل عجز آن  ديو در مجلس درويشان را دل     
چنانكـه ابوسـعيد ابـوالخير نيـز بـر روي آب            : ز دارد همانند اين سخنان حكيمانه را ابوسعيد ابوالخير ني       

به مغرب رفتن را عمل     رفتن را كارِ چغز و بط و در هوا رفتن را كارِ مگس و زغن و در دمي از مشرق                     
مرد آن بود كه در ميان خلق بنشيند و برخيزد و بخسبد و بخـورد و                «: استكرده و گفته  شيطان توصيف 

» . و داد كند و با خلق بياميزد و يك لحظه به دل از خـدا غافـل نباشـد                   در ميان بازار در ميان خلق ستد      
متنـي مطـرح در       افتراق كرامات اولياءاالله با كرامات شـيطاني از موضـوعات بـيش           ) 199: 1366ميهني،  (

  . انديشة شيخ زاهد گيلاني و ابوسعيد ابوالخير است

  صيانت از مريد

خورد؛ يكـي     ميچشمزاهد با ابوسعيد ابوالخير به    هاي زيادي بين كرامات شيخ صفي و شيخ           شباهت
 مريدي به گنـاه، در كنـار   از اشتراكات، اين است كه شيخ صفي همانند ابوسعيد ابوالخير هنگام ارتكاب          

-844: 1376بـزاز،   ابن(نة كامل اين صيانت در حكايت       نمو. دارد  شود و او را از گناه بازمي      مياو حاضر 
بـود، هرگـاه كـه      محمـود سـفريچي كـه بـه گرجـستان رفتـه           ه شـيخ    است ك بدين شرح ذكرشده  ) 847
شـود و     كرده، و مانع ارتداد او مـي      ديد كه با شمشير به او حمله        ا مي خواست از دين برگردد، پيري ر       مي

  . فرستد پيره عزالدين را به طلب او مي
: يد، گفـت چون به خدمت شيخ رس ـ . درويشي از عراق پيش شيخ آمد     : شدهدر اسرارالتوحيد روايت  

ميهنـه  چـون بـه     . ندادريد بر پير چه؟ شيخ آن ساعت جواب       حقّ پير بر مريد چيست و حقّ م       ! اي شيخ 
اين ساعت بايد در غزنين به نزد       : آمد تا مجلس گويد؛ آن درويش را گفت       آمدند، ديگر روز شيخ بيرون    

ديـشة كـاري    ري ان در ه ـ . فلان شخص بروي و صد دينار زر و دو من عـود بـراي صـوفيان بخـواهي                 
اي درآمده و بانـگ بـر وي         بيند كه از گوشه     زند؛ در اين حال، شيخ بوسعيد را مي         ميناشايست از او سر   

كند، به حكم اشـارت او بـه غـزنين    مريد آن باشد كه چون تو را اشارت حقّ پير بر    «: گويد  زند و مي    مي
تد چنان  را در آن راه خطايي دراف     شوي براي فراغت درويشان را و حقّ مريد بر پير آن بود كه چون تو                

در ). 163: 1366ميهنـي،   (كنـد     درويش در آن حال، توبه و استغفار مـي        » .دارداز آن چنان ناشايستي باز    
الدين بر امور غيبي، باعـث وقـوف او از احـوال و افكـار درونـي                 الصفا قدرت روحي شيخ صفي    ةصفو

ابي يهالتوحيد ريش   توان در اسرار    نت مي به نظرية ژ  متن اين نوع كرامات را با توجه          پيش. شود  مريدان مي 
  .كند ميمتني بين دو متن را هويدا طة بيشكرد كه راب

  ارادت و تسليم حيوانات درنده همچون مار

رسد كه همـة موجـودات، تـسليم اوامـر او      اي مي به اعتقاد عارفان، پير در مقام قرب به چنان درجه 
كردنـد  انتقاداتي كه بـه صـوفيان نيـز وارد       يكي از   . كنند  ميو تبعيت  با كوچكترين اشارتي از ا     شوند و   مي
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همين الفت و ارادت شير و مار و كژدم با مشايخ است؛ به اين دليل كه ابراز ارادت و تحمل بار مريدان                      
خ نيز  آورتر است و كرامت مشاي      و پيشاني بر خاك ساييدن شيران و گرگان نسبت به چهارپايان، شگفت           

در ). 53: 1384دشـتي،   (شـود   ميشود و بر شأن و عظمت آنان افزوده        ميگر  بيشتر جلوه در اين صورت    
رفتند؛ ناگـاه از ميـان        روزي شيخ زاهد، قدس روحه، با اصحاب به راهي مي         «: اندباب شيخ زاهد آورده   

اصـحاب  . كه بر راه بود، ماري عظيم سرخ، شگرف بيرون آمد و توجه به شيخ كـرد               ] ي[خارستان انبوه 
آن مـار بيامـد و حلـق خـود در پـاي      . كردنـد رها. رهاكنيد تا بيايد : شيخ فرمود . د كشتن وي كردند   قص

اين صنف را نيز از     : شيخ فرمود كه  . مبارك و كفش شيخ ماليد ساعتي و بازگرديد و در آن خاربن رفت            
-د آمـده   ابوسـعي  ةهمچنين دربار ) 201: 1376ابن بزاز،   (» .مخلوقات همچنين ارادت به درويشان است     

رفـت؛ مـاري عظـيم بيامـد و           اند كه روزي شيخ ما ابوسعيد قدس اللّه روحـه العزيـز مـي               آورده«: است
هـم بـود و از آن حالـت     ما بـه كرد و مردي با شيخ ميماليد و به وي تقرب  اي شيخ ما مي   خويشتن در پ  

هي كه تـو را همچنـين       است؛ تو خوا   كه اين مار به سلام ما آمده       شيخ ما آن مرد را گفت     . كرد  ميتعجب
؛ 279: 1366ميهني،  (» .خواهي  هرگز تو را اين نباشد كه مي      : شيخ ما گفت  . خواهم: باشد؟ آن مرد گفت   

: ؛ همـان  615: 1376 بزاز،   ابن(هاي ديگر از سجود و خضوع حيوانات در برابر شيخ             نمونه) 183: همان
 ـ) 241: همـان (هـد  شدن جنيّان به صورت مـار بـراي شـيخ زا         ظاهر و) 610:؛ همان 156 صفا در صفوةال

بودن مشايخ با حيوانات بـر ارتبـاط بينـامتني صفوةالـصفا بـه عنـوان                منقول است؛ بدين ترتيب مأنوس    
  .گذارد ميصحه) اسرارالتوحيد(متن خود   پيشمتن با بيش

  كرامات مربوط به وفات عارفان

؛ )983: 1376بزاز،  ابن( تكفين براي شدهريسيدهكردن كرباس   و انتخاب غسال، آماده   آگاهي از مرگ    
  .الصفاستاز مضامين مشترك در اسرارالتوحيد و صفوة) 136: 1366ميهني، (

كند كه شـيخ صـفي چنـد          ميبزاز نقل كه ابن چنان. داشتند از مشايخ از زمان مرگ خود اطلاع       بعضي
بـزاز،  ابـن (شـود   مـي  پيش از آن، به تلاوت قـرآن مـشغول         كند و از دو روز      ميل از مرگ وصيت   روز قب 
فرسـتد كـه بـه     همچنين شيخ زاهد كه پيره خضر را به طلب شيخ صفي در كلخوران مـي    ). 983: 1376

 و  يك روز نزد شيخ زاهد بيايد و ايشان در سرّ، پرواز مرغ جان به آشيانِ اصلي را، به شيخ صـفي بيـان                      
شيخ زاهد  . كنند  مي، اتفاق نظر پيدا    گيلان دربارةهر دو   كند كه در پايان،     در مورد مكان قبر با او مشورت      

گيرد و به غيـر از فـرايض تـوان كـاري ديگـر                نميخوابد و قرار    خورد و نمي    هيچ نمي چهارده شبانروز   
-مـي شود و در دريـا فرو      قطعه مي  بينند كه ماه چهار      ملّاحان هنگام شب در كشتي مي      ايامدر اين   . ندارد

: گويـد   وقت رحلت است و چهارده شبانه روز بعد مـي         : دفرمايشيخ زاهد با شنيدن اين سخن، مي      . رود
و مواصلت به حضرت حق تعالي      فردا از اول روز بعد از اشراق، زمان رحلت و مفارقت از دنيا              ! صفي«

الجنـان  اللسان و به قرب مشغول    به ذكر رطب  «از اين رو، روز ديگر با دميدن نسيم وصال          » .بودنخواهد



 9/  ) ژرار ژنتةبراساس نظري( الصفا و اسرارالتوحيدصفوةمضامين  بينامتني ةابط ر

     قعدق و خلوتخانة مقصد حق و شبستان وصال اتصال نهاد و جان مطهر              قدم روح منور در آشيانة مص د
يح بـه رجـب نـامي از        شيخ زاهد زمان وفاتش را غيرصـر      ) 246-242: همان(» .به قربت جانان فرستاد   

 شنيدن اين سـخن،     شيخ صفي نيز با   » رجب، رجب بزرگي كي درآيد؟    «: گويدداده و مي  غلامانش اطلاع 
-بود كه در ماه رجب رحلـت      كردهعدة حيات و زمان وفاتش بيان      مراد، شيخ را و    واقع،در. شودميملول

شيخ صفي و ابوسعيد با آگاهي از زمان وفات خود، هر دو قبل از مرگ، يكـي از                  ). 249: همان(كند    مي
اسـمعيل طهـارت و     : س سره، به وي گفت    شيخ قد «: گزينند  مريدان خود را براي غسل و طهارت برمي       

در «: اسـت در اسرارالتوحيد نيـز آمـده     ) 738: همان(» سال خود بكن كه وقت رحلت است      نظافت و اغت  
اي و به     داشته  در زندگاني، شغل طهارت ما تو تيمار مي       : مجلس روي به خواجه عبدالكريم كرد و گفت       

مكـن و بـا      در غسل مـا تقـصير     . يمار بايد داشت  در وفات هم تو را ت     . اي  كرده  گرمابه خدمت ما تو مي    
اند و    فوظكني، كي ايشان مح   شتي نيفتد و به شرايط و سنن قيام       ن يار باش و باخبر باش تا درآن ده        حس

كـرد    ميو هرجايي، موضعي و درختي را وداع      گشت    گرد ميهنه برمي  . . . نمايند  اگر ترك سنتي رود، باز    
) 345: 1366ميهني،  (» .ردك  مي و عبادتگاه او بود، همه را وداع       بودجا خلوتي بوده  رجايي كه او را آن    و ه 

شـود و تـأثير بينـامتني مــتن اول     مــي صــورت كامـل در مـتن متقـدم بازيـابي    مفـاهيم مـتن متـأخر بـه    
  .دهد مينشان) الصفاصفوة(را بر متن دوم ) اسرارالتوحيد(

  پايبندي به احكام مرگ

د از نانكـه بع ـ لزوم پايبندي بر اجراي احكام شرعي از امور مهم در انديشة عارفـان بـوده اسـت؛ چ           
اعـات احكـام    الصفا و اسرارالتوحيد شـواهدي از مر      در صفوة . ورزيدند  ميمرگ نيز بر مواظبت آن تأكيد     

  . داردشرعي بعد از مرگ وجود
-ن و آداب غسل شيخ زاهد را به       تنهايي مجموع فرايض و سن    شيخ صفي به  :  در كرامات شيخ زاهد   

: 1376بـزاز،   ابن(داد    ميكرد، شيخ زاهد به وي تعليم       يمد و اگر شيخ صفي، ادبي را فراموش       آور  ميجاي
و در صـورت ضـرورت بـه        وي نيز هنگام غسل حالت تنبه داشـته         : و اما در كرامات شيخ صفي     ) 248

است و در اثناي غسل خواستند قدري كشف        داده  ميانجامكردن بدون مساعدت اطرافيان     نشستن و تكيه  
در باب ). 986-985: همان(پوشاند   سبابه ازار را گرفته و بر خود ميازار كنند، با هر دو انگشت ابهام و     

خواجه عبدالكريم گفت كه وقتي شيخ را بر كفن نهاديم خواجـه بوطـاهر و فرزنـدان              : كرامات ابوسعيد 
كرد و بـا    چون به شيخ نگريـستم، شـيخ چـشم بـاز          شيخ حاضر بودند و من نيز سمت پاي شيخ بودم؛           

ك من ديدم كه ي   . جا بودند، ديدند  كه همه جمع كه آن    كرد، چنان خود اشاره مسبحة دست راست به ران      
در همان .  برهنه بود– كه يك طرف كه عورت بود –بودم و ران شيخ گوشة ميزر را به روي او نكشيده  

كنـي  ش بازدار تا به شرايط و سنن قيام       گو«: گفتكردم و اين همان سخن شيخ بود كه مي        لحظه درست 
هـد نيـز كرامـاتي بعـد از         شيخ زا ) 348: 1366ميهني،  (» .نماينداند؛ باز   كي رود، ايشان محفوظ   ترَكه اگر   
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روز سوم شيخ زاهـد را در واقعـه         . رود  مي وصال مرادش ازحال   ةاست؛ شيخ صفي با مشاهد    مرگ داشته 
دسـت  خواهد به شيخ      در موقع غسل، حاجي نهاوندي مي     . كند  ميبيند كه به تجهيز و تكفينش اشاره       مي

. شـود  ريزد و مدهوش مي  گ  كند و او بيرون مي      ميه و تيز در وي نظر     دگردانكه شيخ زاهد از او روي     زند  
 كردكه بايـد تأكيـد    جاست  آورد و اين    ميجايوع فرايض و سنن و آداب را به       تنهايي مجم شيخ صفي به  

). 248-246: 1376بـزاز،   ابـن (داد    ميكرد، شيخ زاهد او را تعليم       ميكه اگر شيخ صفي، ادبي را فراموش      
كـه مـشايخ   اسـت؛ چنـان   بعد از آن نيز مقيد به سنت بـوده        شود كه شيخ زاهد هنگام مرگ و        ميملاحظه

 تكفين تخليل محاسن او سلف نيز تا هنگام مرگ مقيد به سنت بودند؛ مانند شبلي كه در هنگام غسل و             
رابطة ).  531: 1385قشيري،  (آورد     مي كنند، وي دست غسال را گرفته و در ميان محاسن           ميرا فراموش 

  .هاي بسياري مشهود است بينامتني متون عرفاني در كرامات پس از مرگ برجسته بوده و همساني

  معلق ماندن جنازه در هوا

دو اثر، شود  كه در هر  مي ديدهتحاني رويكرد ژنت به صراي ديگر از كرامات رابطة بينامت در نمونه 
: مانـد   ميدر اين فاصله، جنازه در هوا معلق      كشد و     ميطولشده و تا ظهر به    روعمراسم تشييع از صبح ش    

بـه پايـة    جمعي عظيم گفتند كه جنازة متبركه در حمل از سر كواهل ايشان بر هوا بـود و دوش مـردم                     «
 وقـت تا . جنازه برداشتند تا از در سراي شيخ در مشهد آورند«) 988: 1376بزاز، ابن(» .رسيد  جنازه نمي 

  )348: 1366ميهني، (» .بودچاشت آن جنازه در هوا بمانده
در اسـرارالتوحيد   . شدن ناله از آسمان بعد از مرگ مـشايخ اسـت          ها، شنيده   يكي ديگر از مشابهت     

در ). 136: انهم ـ(اسـت   رسـيده    جنيـان از آسـمان بـه گـوش مـي           شب نالة وسعيد تا نيم  بعد از مرگ اب   
بـزاز،  ابـن (رسـيد     مـي  ان از آسمان به گوش    تر از جزع مردم، ناله و فغ        هشده كه زياد  الصفا نيز نقل    صفوه
1376: 984.(  

  گرفتن بچه هنگام افتادن از بام

آورنـد و از آن بـراي اسـتمداد           عارفان با قـدرت روحـي خـود، گـويي زمـان را بـه تعليـق درمـي                  
 خبـر آوردنـد كـه       بـزاّز روزي پـيش ابـن    ... «: انـد في آورده خصوص كرامات شيخ ص ـ   در. گيرند  مددمي

بابـا حـال    : گرديـد، گفـت     پسر را ديد كه مي    . پدر سراسيمه بيرون دويد   . بدرالدين پسرت از بام درافتاد    
او را  : گفت. چون از بام درافتادم شخصي دست بياورد و مرا در هوا بگرفت           : چون بود؟ بدرالدين گفت   

-يخ بر نجات او از روي هوا گـواهي        شكه در نهايت امر با ديدن       » بلي اگر بينم، بشناسم   : شناسي؟ گفت 

در آن وقت كه شيخ مـا  ...  « :استهابوالخير نيز آمددر كرامات ابوسعيد ). 314: 1376بزاز، ابن(دهد  مي
گفت، من هنوز جوان  العزيز به طوس آمد و در خانقاه استاد بواحمد مجلس مي       اللّه روحه   ابوسعيد قدس 

بودند؛ چنانـك بـر در و بـام جـاي         ه مجلس شدم و خلق بسيار جمع آمده       هم ب و كودك بودم، با پدر به     



 11/  ) ژرار ژنتةبراساس نظري( الصفا و اسرارالتوحيدصفوةمضامين  بينامتني ةابط ر

شيخِ ما را چشم    . رفت، كودكي خرد، از كنار مادر از بام بيفتاد          ميدر ميان مجلس كه شيخ را سخن      . بودن
بگيرش، دو دست در هوا پديد آمد و آن كودك را بگرفت و بر زمين نهاد؛ چنانـك                  : بر وي افتاد؛ گفت   

ميهنـي،  (» .هـا رفـت   وي نرسيد و جمله اهل مجلس بديدند و فرياد از خلق برآمد و حالـت       هيچ الم به    
1366 :58 (  

  نجات مردم 

يـز مريـدان را در      آورنـد و ن   ها مـي    عارفان به كمك صفات معنوي، امور عالم مثال را به عالم پديده           
ن و برف و سرما از مضامين       نجات مردم، در كوه و بيابا     ). 356: 1374شيمل،  (دهند    ميها ياري   گرفتاري

هـا    الدين اردبيلي در كوه     الصفا و اسرارالتوحيد است؛ با اين تفاوت كه كرامات شيخ صفي          مشترك صفوة 
اين تفاوت ممكن است به سبب      . دهد؛ ولي كرامات ابوسعيد در بيابان     ميها از برف و سرما رخ       و گردنه 

جـا كـه شـيخ صـفي در محيطـي           اشـد؛ از آن    ب نرفـا اشرايط متفاوت اقليمي مربوط به محل زنـدگي ع        
است، انتظار وقوع كرامت در ايـن شـرايط بحرانـي آب و             هاي برفي مواجه    ها و گردنه    ا كوه كوهستاني ب 

  .تر است و كرامت ابوسعيد ابوالخير در محيط هموار و بيابانيتر و برجسته هوايي معقول

  راهنمايي شيخ در مهالك و نجات از برف و دمه

هـا  رت لـزوم بـه يـاري آن   داشته و در صـو  امور مريدان در سفر و حضر اشراف    ر تمام شيخ صفي ب  
است؛ به طوري كه سراسر كتاب، مشحون از كرامات انساني شيخ، چه در زمان حيات و چـه                  شتافته  مي

پيره بدل  : پيره مراد گرمرودي گفت   «. در زمان وفات است و اين موارد تنها مصداقي از كل كتاب است            
 -چون به نواحي اردبيل رسيديم، در شـاركوه       . رفتيم  نوبتي به خدمت شيخ، قدس سره، مي      : گفتنيلقي  

ديديم و    نميگونه راه خلاص    اي سخت مرا بگرفت و به هيچ        و دمه  ناگاه برف    –كه نزديك اردبيل است   
 ـ             . شويمبدان رسيدم كه تسليم    شاند و ناگاه سواري ديدم، بر اسب سپيد نشسته كه بيامد و مرا بر اسـب ن
آن : الفـور فرمـود  س سره، رسيدم، علـي چون به خدمت شيخ، قد.  اردبيل رسانيدةبه يك زمان به درواز   

» .شواز بايـد بـردن تـا بياينـد    آمدند؛ اين زمان اسب بدوي پي ـ زمان خوش بود كه طالبان سراپا برهنه مي   
  ) 315: 1376بزاز، ابن(

  
* 305-304*159-158*303-301  نجات كشتي از مغرق

298 *299*295-296 *296-297  
شكافتن و دو نيمه كردن آب و نجات        

  شدنقاز غر
300  

  
  
  
  

  301*305* 304* 297* 296  نجات از سيل
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كولات أآوردن م نجات از دمه و فراهم    
  در موارد اضطرار

315 -316 *309 *334  

راهنمايي شيخ در مهالك و نجـات از        
  برف و دمه

316*310*306-307*307-308 *
310-311*312-313 *313 *314  

  326* 335*319-320  نجات از دشمنان 
استعانت از شيخ و پيروزي در جنـگ        

  بر دشمنان
325-326  

  328  نجات مظلوم از دست عوانان
  330  نجات مردم از دست حكام

  339  نجات مردم از استيلاي لشكر كفار
  322-320*340-339  نجات مردم از حبس

  333  ها ريختننجات از تاراج و خون

  330- 329*331*324*324-323*334  نجات مردم از دست حراميان
بــر روي آب و رفــتن شــيخ زاهــد راه

  شدننجات پسر بچه از غرق
136  

  

  
  
  
  
  

   استمداد شيخ
  

  *204-205*203* 242  )شيخ زاهد(نجات كشتي از مغرق

اي شـيخ   : گفتم... «. دهد  ميدين شرح نجات  حيد شخصي را كه در بيابان گرفتارشده، ب       در اسرارالتو 
امروز دو روزسـت    . نيشدم به بازرگا    ام از نشابور؛ با كاروان به بخارا مي         مردي! از بهر للّه مرا فريادرس    

 پـيش   و سـر در   ا. دانم  شده و راه نمي   است و من درين بيابان منقطع     ام و كاروان برفته     كردهكه من راه گم   
من بنگرستم، شيري ديدم كه از بيابان       . آورد و برخاست و دست من بگرفت      برپس سر . افكند يك نفس  

ن شـير نهـاد و چيـزي بـه گـوش او           او دهن بـر گـوش آ      . كرد و بايستاد  دمتبرآمد و پيش او آمد و خ      
 زيـر  هـر دو پـاي در  : گفت؛ پس مرا برآن شير نشاند و موي گردن او به دست من داد و مرا گفـت                فرو

 هيچ بازمكن و دست محكم دار و هركجا كـه او بايـستد، تـو از                 كن و  فراز شكم او محكم دار و چشم     
يـك  . نكردم و شـير برفـت   از آن سو بود، برو و مـن چـشم بـاز   آي و از آن سوي كه روي اووي فرود 
شير برفت، من راهي ديـدم، بـر آن راه          . كردمبود؛ شير بايستاد، من از وي فرودآمدم و چشم باز         ساعت  

  )67: 1366ميهني، (» ... .آمده جا فرودوان را ديدم آنرفتم، كارگامي چند ب

  شفاي بيمار

 ةرسد كه معالج ـ    اي مي   هاي نفساني و بشري به درجه       روشن است كه آدمي با استخلاص از بيماري       
. كننـد   ميتري را مداوا    هايي روحيِ سخت  اريآيند؛ چه بسا بيم     نمينظرهاي جسمي سخت به     اين بيماري 

ها، از فحواي حكايـات     گذشته از اين  ) 801: 1376بزاز،  ابن(بود؛  ت ملقب شده  شيخ صفي به عيسيِ وق    



 13/  ) ژرار ژنتةبراساس نظري( الصفا و اسرارالتوحيدصفوةمضامين  بينامتني ةابط ر

: اسـت شـده  كر و لال از ابن بزاز روايت        شفاي رهبادر. استكه شيخ به طب قديم نيز آشنا بوده       آيد    برمي
-هشـد كلي باطل  گفتن و شنيدن از او به       بكم، مرا دختري بود لال و كر، كه صم       : پيره محمد تولي گويد   «

ر وقتـي   يك روز شيخ را، قدس االله سره، س ـ       . اي از او كسي نشنيد      بود و هفت سال برآمد كه هيچ كلمه       
اي در خانـه دارم كـه لال و كـر اسـت و                شيخ، سرپوشيده : يافتم؛ گفتم فرصت. حاضر بودم . خوش بود 

 تـولي آمـدم،     چون بـه  . كردشيخ، قدس سرّه، دعا   . ي شيخ دعايي فرمايد؛ باشد كه شفايابد      حسبة الله تعال  
  )341-340: همان(» .بودفادادهحق تعالي زبان و گوش آن دختر گويا و شنوا گردانيده و ش

  
  327  شفاي تب

  337-338* 327  شفاي درد پا
  277-278* 332  شفاي كور

  341-340  شفاي كر و لال
  336  شفاي لال

  331* 340  شفاي عارضه دماغي و مرض سر
  335  لوجدرمان مف

  333  درمان جذامي
  336  شفاي سوختگي و شخص سخت بيمار

  155  شفاي كر در خواب
  325  شفاي درد اندرون

   283-284  شفاي مرض سخت در خواب

  337  شفاي مرض سخت با آب دهان

  640* 352* 640  هاتبرك اعضاي شيخ و شفابخشي آن

شربت دادن شيخ در خواب به اكمـه و         
   شدن اوحافظ قرآن

350-351  

  
  

  شفاي بيمار

 آب دهان كردن شـيخ در دهـان پـسر          
  بچه و حافظ قرآن شدن پسربچه

350*354  

توان بازگفت كه در اين كتـاب چـشمگير      و موارد ديگري از كرامات مربوط به شفاي بيماران را مي          
از جمله شفاي بيمار در اسرارالتوحيد، شـفاي چـشم زنـي اسـت كـه بـراي مـردم دواي چـشم                       . است
ايشي را عادت بودي كـه از بـراي مردمـان، داروي            ... «: بود ت و از طبابت در حق خود ناتوان       اخس  مي

برجـست و هـر دو      . آن شب بخفت؛ چيزي سهمناك به خـواب ديـد         . چشم ساختي و مردمان را دادي     
... . نيافت  خت، بهتر نشد؛ به همه اطبـا التجـاكرد؛ هـيچ شـفا            هر چند دارو سا   . چشم ايشي درد خاست   



  1402پاييز * 77ه شمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 14

فت با دايه، اين خلال بگير و كدبانو را، كه تو در خانة او باشي، بگـوي كـه ايـن خـلال در آب                 شيخ گ 
داشـت؛ خـلال    ايشي اشارت نگاه  ... .  چشم خويش بشوي تا چشم ظاهرت شفايابد         بجنبان و بدان آب   

ايـن  ) 73-74: 1366ميهنـي،   (» .يافتان آب چشم خويش بشـست؛ در حـال شـفا          به آب بشست و بد    
 ـ  در ايـن نـوع از كرامـات مـي         . شـود   ول تبرك جستن از لوازم مشايخ نيز مي       مطلب مشم  وان از جنبـة    ت
  .كردتن متقدم را بر متن متأخر دريافت مربينامتني، تأثي

  فراست

 اي در دل بندگان است كه در آن آينه، جمـال حـق تعـالي و اسـرار معرفـت و حقـايق              فراست آينه 
ك    «و همچنين   » إِنَّ في ذلَك لذَكرْىَ لمنْ كَانَ لَه قَلْب       «: استخداوند فرموده . ربوبيت را بينند   إِنَّ في ذلَـ

د بيابـد، فراسـت     توان  گنجد و هرچيزي كه امداد نمي       نور عزت در حواس و عبارت نمي      . »لĤَيةً للمْؤمْنينَ 
» ن فَانَّه ينظْـُرُ بنـُورِ اللـّه تعـالي         المْؤمْسةَاتَّقُوا فرَا «: كند؛ به اين سبب پيامبر فرمود       ميدر يك لحظه معلوم   

قشيري فراست را خاطري در دل مردم دانسته كه برحسب قوت ايمان در افـراد               ). 127: 1362عبادي،  (
در ) 367-366: 1385قـشيري،   (مختلف متفاوت است؛ هركس ايمانش قويتر، فراست او تيزتر اسـت؛            

آثـار صـورت    ) تثبت(  تفاوت آن را با الهام، در تفرس       حالي كه عزالدين كاشاني آن را علمي دانسته كه        
-ت تحت عنوان قدرت خوانـدن روح يـاد        آن ماري شيمل از فراس    ). 79: 1376كاشاني،  (است  كردهنقل

قسمتي از كرامات منسوب بـه      «). 344: 1374شيمل،  (است كه صوفيان راستين آن قدرت را دارند         كرده
النفس و فن تحليل و تجزية قواي روحـي، محـرز و              ه در معرفه  اوليا، مطابق با اصول و قواعدي است ك       

مقرر است؛ از قبيل معالجة از راه عقيده و ايمان و توجه و تلقين فكر و تصرف در اراده و اشـراف بـر                        
اشـراف بـر    ) 266: 1375غنـي،   (» .خواطر و نيز القا و تلقين تحت تأثير خواب مغناطيـسي و امثـال آن              

يبي به خاطر جمعيت حواس و انصراف از شواغل حـسي و توجـه بـه عـالم     ضماير و خواطر و امور غ   
نـشيني و  هايي چون خلوت و ذكر قلبـي و چلـه        روحاني است و اين احوال به وسيلة رياضت و تمرين         

  ).  94-93: 1376كاشاني، (شود  ها ميسر ميامثال اين
و آن سواطع انوار بـود كـه در         متفرس به نور خداي بنگرد      «.)  ق 279. و( از ديدگاه ابوسعيد خراز     

ابـن بـزاز   ) 369: 1385قـشيري،  (» .كند و آن از خاصگي ايمان بود   دل بدرخشد، معاني بدان نور ادراك     
شيخ بـه نـور     : يدگو  گونه مي راند اين   ميفي بر امور سخن   الصفا زماني كه از اشراف شيخ ص      نيز در صفوة  

  .ري از موارد ديگرو بسيا) 696 و 728: 1376بزاز، ابن(ولايت دانست 
الـصفا  مات صـفوة  است؛ اگر كرا   مطالب بسياري در باب فراست آمده      الصفا و اسرارالتوحيد  در صفوة 

  :بودخ زاهد و مريدان او، فراست خواهدشود، دستة اول از كرامات شيخ صفي و شيبه سه دسته تقسيم
  كرامات شيخ صفي الدين اردبيلي
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  280-279* 149-148*406- 405  اشراف بر حوادث آينده

  674-673 * 336 * 658  اشراف بر ضماير و خواطر
 بر اموري كه در مكـاني ديگـر     اشراف
  دادهروي 

670-671* 142-143  

يـاي شخـصي    واشراف و آگـاهي از ر     
  ديگر

679*144-145*353*274-276 *
254-257  

  
  فراست

   738- 737  پيشگويي زمان مرگ
  كرامات شيخ زاهد

  221-222* 211-210  بر حوادث آيندهاشراف 
  117-116*390*220*206-209*213  اشراف بر ضماير و خواطر

ف براموري كه در مكاني ديگـر       اشرا
  داده روي

200-199*221*233*235*199-198  

  
  فراست

ياي شخـصي   ؤاشراف و آگاهي از ر    
  ديگر

238-237*225-224   

  
  كرامات مريدان شيخ صفي 

  1134  اشراف بر ضماير و خواطر
 بر اموري كه در مكـاني ديگـر         اشراف
  داده روي

1188  
  

                      
  فراست

يـاي شخـصي    واشراف و آگـاهي از ر     
  ديگر

1174-1175  

-ع فراست و اشراف بر خـواطر دانـسته  شفيعي كدكني كرامات منسوب به ابوسعيد ابوالخير را از نو       

ف بـر خـواطر در اسـرارالتوحيد        اي ديگر از اشـرا      مونهن). نود و هشت و نود و نه      : 1366ميهني،  (است  
اسـت،  گـذاري شـده      عرفاني بر فراست پايـه     كه مبناي هر دو اثر    با توجه به اين   ). 164: همان(است  آمده

اسـت، همـساني موضـوعي و       گـذاري شـده      عرفاني بر فراسـت پايـه      باتوجه به اين كه مبناي هر دو اثر       
عنوان يكـي از    كند و اسرارالتوحيد را به      ييدميأها را ت  بينامتني بين آن  مفهومي اين نوع از كرامات، رابطة       

  .سازد ميي اصلي در تدوين صفوةالصفا آشكارها متن پيش
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   مفاهيم تربيتي و اخلاقي-3-2 

  دوري از انانيت
نشانگر هستي داشتن فرد و از لوازم بشريت اسـت و تـا زمـاني كـه                 » من«بنا به اعتقاد اهل تصوف      

  .بودپذير نخواهد ماند، طي طريق امكانبصفات بشري در وجود سالك باقي از بويي
هرگز من نگفتي، و اگر در سياق سخن احتياج افتادي، به لفظ من گفتن، من گفتـي                 «شيخ صفي نيز    

ابوسعيد ابـوالخير  ) 909: 1376بزاز، ابن(» .راي آنك در من انانيت هست از ب– به ضم ميم؛ نه به فتح     –
ايـشان، چنـين    : اسـت است، گفتـه  هر كجا ذكر خويش كرده    . استخويشتن را من و ما نگفته     هرگز  «ز  ني

هاي صريح و روشن مـتن صفوةالـصفا از    ؛ بنابراين، نشانه)15: 1366ميهني،  (» .اند  اند و چنين كرده     گفته
  . دهد ميپيوند بينامتني اين متون را نشاناسرارالتوحيد، 

  ممثل شدن نفس به صورت اژدها 

صوفيان بـه شـكل اژدهـا       است، نفس نزد    شدها و نيز در اسرارالتوحيد نقل     الصف  چه در صفوة  نابر آن ب
و انـد     كـرده   مـي مريدان را به دفـع آن تحـريض       است و ابوسعيد، شيخ زاهد و شيخ صفي،         شده  ممثل مي 

- حكايـت  وزي در مسجد تيريزي صوفيان    ر«:  حكايت دارد؛ مانند اين  باره وجود   حكايات متعدد در اين   

. باشـد كـه روي بـه وي نهـد؛ دفـع آن كـردن واجـب باشـد           ] يـي [كردند كه در وجود آدمي اژدهـا        مي
بود و در خلوت    ها به خلوت نشسته   شبي از شب  .. . .شمرد    اين را به استخفاف مي    ) علمشاه نامي (مولانا

 و خنجـر آبـدار      درآمد و سر به عنان آسمان كشيده      ] يي[محكم بسته؛ ناگاه ديد كه از در خلوت سياهي        
ه مولانا چون اين ديدي، خود از جاي خود برجست و حلق او بگرفت و خنجر از دست او ب                  . بركشيده

: شيخ صدرالدين گفت  ) 829-828: 1376بزاز،  ابن(» .در جست ه  در كشيد و سرش ببريد و از خلوت ب        
بود كه طالبـان در       قاد نمي بود و اعت    دانشمندي بود كه به سرخه فقيه مشهور بود و او را تردد خاطر مي             «

بـود؛ ديـد كـه      تا روزي در خلوت خود نشـسته      . هانگويند كه دفع حشرات كنند و امثال اي         رياضت مي 
 -گرفتـي رفي در صددي بـودي كـه آفـاق را فرو          كه در شگ  -شد و اژدهايي عظيم     ديوار خلوت شكافته  
اي بـزد و      ه چون اين حال ديد، نعره     سرخه فقي . برد بگشاد كه او را با حوالي او فرو        قصد او كرد و دهان    

شيخ زاهد فرمود كـه سـرخه فقيـه در تـو            ... . خبر به شيخ زاهد رسيد      . خوددر افتاد و بي   ه  از خلوت ب  
كن و اگر خواهي، با خـود       جا دفع  با خود به گور نبري، اين      خواهي كه   چندين از اين اژدهاست؛ اگر مي     

: كنـد   مـي اي ديگر بيان    گونهنند شيخ زاهد، اين مطلب را به      هماشيخ صفي نيز    ) 203: همان(» .به گور ببر  
كني و به گور پـاك روي كـه     و سلاح هست، بكوش كه دشمن را پاك       امروز كه دشمن هست و قوت       «

: ... پيره ابـوبكر بيـاني موقـاني گفـت        «) 595: همان(» .فردا در گور دشمن باشد و سلاح و قوت نباشد         
بـود  ايي ديدم كه دم در سقف خلوت بستهكنم، اژدهت را جاروبل در خلوت رفتم كه خلو  چون در او  
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جا آواز شيخ شنيدم كه در خلوت       الفور در آن    علي. خواستمبترسيدم و از شيخ مدد    . مين نهاده و سر بر ز   
بـزاز،  ابـن (» . در بغل گرفتم، ناپيـدا شـد       به فرمان شيخ در رفتم و     . كش  رو و اژدها را در بغل گرفته بدر       

كرد كه لقب چنگي بر مـن از آن جهـت بـود كـه               چنان عبدالكريم از پدر خود روايت     هم«) 842: 1376
دم، اژدهايي ديـدم، دهـان      كرز بنشستم، ناگاه شبي در خلوت نظر      چون بيست رو  . نوبتي به خلوت بودم   

كردم كه لبي زير زمين و لبي به عنان آسمان دارد و از در خلـوت آهنـگ مـن                    بازكرده و چنان احساس   
نهيب او از جاي برخاستم و خواستم كه بگريزم و سراسيمه گاه بر اين ديوار و گاه بر آن ديوار                    از  . كرد

در اين آشفتگي آواز شيخ، قدس سره، شنيدم كه به من خطاب فرمود كه متـرس و او                  . افتادم  خلوت مي 
يخ بـاز خطـاب ش ـ    . من از ترس دست به آستين پيچيدم و در دهانش كردم و زبـانش بگـرفتم               . را بگير 

در اسـرارالتوحيد نيـز     ) 873: همان(» .بركشيدم و هلاكش كردم   . شنيدم كه زبانش بركش و هلاكش كن      
آن درويش بازنگرست؛   ... «: استشدهبت با شيخ داشته، حكايتي نقل     از اژدهايي كه هفت سال حق صح      

آمد آهسته، تا نزديك آن  آن مار مي... .  بود و نه شنيده تر نه ديده انك از آن عظيم   اژدهايي ديد سياه؛ چن   
چـون سـاعتي برآمـد و     . روي سوي آن درويش كرد و سر بر سنگي نهاد بـه تواضـع و بايـستاد                . سنگ

خويـشتني و     كنـد، از سـر بـي        كرد و هيچ حركت نمـي      با خويشتن آمد و ديد كه او مقام        درويش اندكي 
كـرد و آب از       مـي واضـع ماليـد و ت     دها روي در خاك مي    آن اژ ! استشيخ سلام گفته  : س گفت غايت تر 

 كنـد،   نميكرد و ديد كه بـدو قـصد       چون تواضع و گريستن او را مشاهده      آن درويش   . دويد  چشمش مي 
بـود، بـازو بگفـت و او        آنچ شيخ گفتـه   .  را به وي فرستاده    است و او  دانست كي شيخ آن پيغام بدو داده      

بود، جا نهاده آنع، كه او سر بر      كرد و روي در زمين ماليد و چندان بگريست كه آن موض           ياري تواضع بس
در جـاي   ) 100-99: 1366 ميهنـي، (» ...چون درويش سخن تمام بگفت آن اژدهـا بازگـشت         . تر گشت 

پيچيد و در پـيش پـاي شـيخ در            اژدهايي نزديك كوه آمده و در دست و پاي شيخ مي          : استديگر آمده 
) 150: همان(و نيز   ) 183: همان(شت  گ  كرد و به دستور شيخ دوباره به سوي كوه بازمي           خاك مراغه مي  

گفت كه طبـق نظريـة      توان  مي. استي از نفس است كه رام و مطيع گشته        در اين حكايت نيز اژدها نماد     
دهد كه صفوةالصفا بخشي از مفاهيم متـون پـيش از             مياي آشكار بين دو اثر عرفاني نشان      ه  ژنت، پيوند 

  .استداده در درون خود جايني متأخرترخود، همچون اسرارالتوحيد را در زما

  نور ايمان  

پـاك او  غرف غرف نور از مرقد «: استشده نور منسوب به عرفا نيز سخن گفته در متون عرفاني، از   
رفتـي،    هاي مزار بالا مي     آمد و به دريچه     شد و اشعة نور از مرقد وي برمي         ميآمد و به حلق من فرو       برمي

ف در توصـيف اوصـا    ) 91: 1376بـزاز،   ابـن (» .آيـد  ذ آن بيرون  ز كورة حدادان و مناف    همچو آتشي كه ا   
ز از نور پيران سخن شده و ني ابيدن نور از روي او، حكايتي نقل      صورت ت ظاهري ابوسعيد ابوالخير نيز به    

برند از دور نوري بيند، بپرسد كه آن چـه     اي كه به دوزخش مي      شيخ ما گفت آن بنده    «: استآمدهبه ميان 
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بـاد، آن سـخن  بـه        . داشتمي گويد من در دنيا آن پير را دوست        او.  نور فلان پير است    :نورست؟ گويند 
گويـد در حـقّ آن      در حضرت حقّ سـبحانه و تعـالي، سـخن         گوش آن پير رساند؛ آن عزيز به شفاعت         

ــه شــفاعت آن  ــالي ب ــد تع ــز او را آزادعاصــي؛ خداون ــد عزي ــي، (» .كن ــين در ) 290: 1366ميهن همچن
ها را    ها را بيافريند جان     كه اين قالب  است كه خداوند تعالي پيش از آن      شدهابوسعيد نقل اسرارالتوحيد از   
كرد و دانست كـه     ها نثار داشت و آنگاه نوري بر آن     هزار سال آفريد و در محل قرب نگه       در طول چهار    

 نـور   نواخـت، تـا در آن       هـا را مـي     آن نـصيب، آن    ةهر جاني از آن نور چه نصيبي يافت؛ سپس به انداز          
مشهود است كه از ديدگاه ابوسعيد ابـوالخير        ). 304-303: همان(گشتند    آسودند و در آن پرورده مي       مي

اسـت و هـركس    جانِ او، آن را به وديعه گذاشتهاين نور ازلي است و خداوند پيش از خلقت آدمي، در     
يخ صـفي نيـز تمـام       كه در هنگام ولادت ش    چنان. استمند شده   يت وجودي خود از آن بهره     به قدر ظرف  

واسطة نـور ايمـان، بـصيرت درونـي         شود؛ بر اين اساس، عارفان به        مي پهنة جهان پر از نور و روشنايي      
  . دارند

  ابجح

انگـاري خـود      هاي برجسته در متون عرفاني و در ادوار شعر فارسي، مـسئلة ناديـده               يكي از موتيف  
  . براي وصول به مقصد مقصود است

  

  ميـان برخيـز    حجاب راه تـويي حـافظ از      
  

 حجاب رود   خوشا كسي كه درين راه بي       
  

  )138: 1387حافظ، (    
 ميان عاشق و معشوق هيچ حايـل نيـست        

  
 تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيـز          

  
  )167: همان(    

عرش و كرسي نيـست     . حجاب ميان بنده و خداي، آسمان و زمين نيست        «: استشيخ ابوسعيد گفته  
بـزاز نيـز   ابن) 287: 1366ميهني، (» . رسيدياب است، از ميان برگير و به خداي       پنداشت و مني تو حج    
  :كند مي در ضمن گفتارش اين شعر را بيان،يخ صفي بر اشعار شاعراندر بيان تفسيرهاي ش

  

 معـشوقه بـه همـسايه و ديـوار بـه ديــوار     
  

 در باديه سرگشته، شـما در چـه هواييـد           
  

  )274: 1384مولوي، (    
 كـرد و  توان طلـب    مة حيرت و سرگرداني نمي    اوند از بنده از بنده نزديكتر است در مها        كه چون خد  

حجاب تو در ميان تو هستي؛ حجاب خـود از ميـان            . شود  نميدر آن دوري و سرگشتگي وصال حاصل      
شباهت آرا و عقايـد هـر دو        ). 562: 1376بزاز،  ابن( صورت رسيدي دع نفسك و تعال        بردار و در اين   

  .گر تداوم انديشة حاكم بر اسرارالتوحيد در صفوةالصفاستعارف بيان



 19/  ) ژرار ژنتةبراساس نظري( الصفا و اسرارالتوحيدصفوةمضامين  بينامتني ةابط ر

ذكر اين نكته ضروري است كه مقبوليت فراگير شخصيت معنوي پيران تصوف، تأثير مستقيم و غير                
جا كه متصوفه به سبب بينش مخـتص        است؛ از آن  ي مشايخ ديگر داشته   دار  مستقيمي بر كاركرد و خانقاه    
يبند بودند، بخشي از آداب و رسـوم منقـول در صفوةالـصفا از لحـاظ                اي پا   خود به آداب و رسوم ويژه     

قابل بررسـي اسـت؛ از جملـة ايـن آداب و رسـوم مـشترك،        ) اسرارالتوحيد(متن خود     بينامتني در پيش  
: 1376بـزاز،   ابـن (؛  )382: 1366ميهنـي،   : ( شخصي عنوان ملزومات عصا به : بردامتوان اين موارد را ن      مي

: 1376بـزاز،   ابـن : (تخليـل دنـدان   ) 212: 1366ي،  ميهن ـ(؛  )611: همان: (در زاويه مجاورت گربه   ) 700
) 68؛  360؛  273: 1366ميهنـي،   (؛  )136: 1376بـزاز،   ابـن : (تبـرك جـستن   ) 114: 1366هني،  مي(؛  )215

تحفه و پيـشكش بـردن هنگـام        ) 1181: 1376بزاز،  ابن(؛  )150؛  154-153: همان: (خاصداشتن مؤذن   
در هـر دو اثـر خادمـاني بـراي          ) 192: 1376بزاز،  ابن(؛  )63؛  74: 1366ميهني،  : (يخ مشا عزيمت به نزد  

: 1376ميهنـي،  (؛ )113؛ 112: همان. (اجراي امور زاويه و رفاه حال مريدان، ملازم منازل متصوفه بودند          
) 220 :1376ميهنـي،   (؛  )249: 1376بزاز،  ابن(ع نقش پيك و قاصد را داشتند        و در برخي مواق   ) 96-97

  .ها از لحاظ روش رياضتي، توبه دادن و شرايط پير و امثال اينها و بسياري از مشابهت

  گيري نتيجه

. ز اهميـت اسـت    ئ قرن هشتم، بسيار حا    دادنِ عرفان  انعكاس درعي است كه    بالصفا از جمله منا   صفوة
لي و سپس شـيخ زاهـد       الدين اردبي   ساختار اين تذكرة عرفاني در وهلة اول بر مبناي كرامات شيخ صفي           

مـشرب بـا    مجا كه در طـول ادوار عرفـاني، بحـث عارفـان ه ـ    از آن. گيلاني و مريدان شيخ صفي است 
است، اين كرامات و آراي شيخ صفي، قابل سنجش و قياس با انديشه             توجه بوده هاي مشابه قابل    ديدگاه

الـصفا را در    ينـامتني صـفوة   گيـري ب    اين پژوهش جهت  . و كرامات عارفاني چون ابوسعيد ابوالخير است      
  .كند ميهاي ابوسعيد ابوالخير هويدا ديشهاستقبال از ان
كـه مباحـث    و اسرارالتوحيد، در مبحث كرامات است؛ چنـان       الصفاصفوةمضامين  اشتراكات  يكي از   

دن احكام شـرعي بعـد از       آگاهي از زمان مرگ، گوشزد كر      (، فراست، مسائل مربوط به مرگ     الارض  طي
شدن حيوانات درنـده    ، نجات مردم، تسليم   )جنازه در هوا  ماندن  شدن فرياد در آسمان، معلق    مرگ، شنيده 

الصفا و اسرارالتوحيد، در مـسائل  كند؛ همچنين صفوة ميوجود همساني بين دو اثر را تأييد همچون مار،   
يتـي  كه تربيت نفس و رفع حجـاب، اسـاس روش ترب          طوريو اخلاقي ديدگاه مشترك دارند؛ به     تربيتي  

است؛ همچنين نور ايمان شده فاني مشايخ راستين قلمداد ميداري، سرلوحة زندگي عر     ها بوده و مردم   آن
گذاري نزد مريدان و مردمـان روزگـار        و ابعاد معنوي و روحي اين مشايخ، دليلي بر محق بودن و صحه            

ي اصـلي در نگـارش   هـا  مـتن  توان اسـرارالتوحيد را يكـي از پـيش        براساس اين پژوهش، مي   . هاستآن
  . صفوةالصفا دانست
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Abstract 
Gerard Genette, one of the prominent scholars, relates the intertextuality of each 

text with its predecessors and in the theory of over-texture, the relation between 
any texts has been raised with its prefaced text. During the mystical period the 
discussion of mystics has been remarkable with similar views and the structure of 
mystical tokens such as Safvat-al-Safa and the Asrar-al-Tawhid based on certain 
thoughts and speeches of mysticism. This study aims at enlightening the mystical 
aspects of the eighth century it is argued that the Qaramate and the ideas of Sheikh 
Safi according to the viewpoint and Qaramate of Abu Sa'id Abu- al-Khair in terms 
of the theory of genes. As a result of this research, intertextual orientation of Safvat 
al-Safa is welcomed in the wake of Abu Sa'id Abu- al-Khair thoughts in Asrar-al-
Tawhid. The similarity of the themes of Safvat al-Safa with the wisdom of 
Qaramati like Tey-al-arz, Farasat, Death issues, people� s rescues and the like and 
the moral and educational concepts such as Self-education, Covering, and other 
issues of the intertextual relationship between these two works is confirmed. 
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